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کافی  زنانه  حسادت 
با  تا زن شوهردار  بود 
اش  دخترخاله  همسر 
داشــته  کثیف  رابطه 

باشد.
هروقت  دخترخالــه 
مهســا را مــی دید از 
مهربانــی ها و عشــق 
می  شــوهرش  ورزی 
گفت و این درحالی بود 
که مهســا در حسرت 
از  عاشقانه  جمله  یک 

شوهرش بود.
کتک  پیــش  چندی 
کاری شدید دو دختر 
خاله به پلیس گزارش 
شــد و ماموران وقتی 
صحنه  بــه  را  خــود 
رساندند هردو زن که 
سروصورتی خون آلود 
داشــتند را دســتگیر 

کردند .
وقتی این دو زن جوان 
که مهســا 2۸ ساله و 
نیره 29 ساله نام دارند 
در برابر دادیار پرونده 
ایستادند نیره که متهم 
به حمله بــه در خانه 

دخترخالــه اش بود با 
بغــض و گریه گفت: 
باور می کنید این دختر 
که همبازی ام بود برود 
سراغ شوهرم و او را از 

راه بدر کند.
وی افزود: مهسا شوهر 
او  دارد  زحمتکشــی 
در  شــرکتی  نگهبان 
تهران اســت و بیچاره 
باید  درمیان  روز  یک 
این  اما  برود  تهران  به 
زن به جای قدرشناسی 
نه تنها به او بلکه به من 
هم خیانت کرده است 

باید ادب می شد.
نیره گفت: مدتی می 
شــد که به رفتارهای 
شوهرم شک داشتم او 
ای  بهانه  به هر  مرتب 
دیر به خانه می آمد از 
مهربانی های همیشگی 
اش هم اثــری نبود او 
دیگر با من عاشــقانه 
حرف نمی زد و سرش 
گرم تلگرام بود همین 
تا  بــود  باعث شــده 
شــکم به یقین تبدیل 

شــود هرکاری کردم 
را  تلگرامش  نتوانستم 
چک کنــم از این رو 
 1۸ که  پسرعمویم  به 
ساله است وموتور دارد 
ماموریت دادم شوهرم 
را تعقیب کند و خیلی 
زنی  با  او  فهمیدم  زود 
قرار می گــذارد و به 
خانــه ای رفت و آمد 
دارد وقتی مشخصاتش 
را شــنیدم دیدم دقیقا 
شبیه مهســا است اما 
باز شــک داشــتم تا 
اینکه امروز که شوهرم 
غیبش زد و بهانه آورد 
دیر می آید به درخانه 
منتظر  و  رفتم  مهســا 
ماندم ساعت 11 شب 
بود که شــوهرم از آن 
خانه بیرون آمد و تا مرا 
دید پا به فرار گذاشت 
و من سراغ دخترخاله 
ام رفتــه و او را به باد 

کتک گرفتم.
مهســا نیز گفت: من 
و شوهر مهســا رابطه 
ای بــا هم نداشــتیم 

لازم  را  او  محبت  فقط 
داشــتم که این رابطه 

در گرفت.
شــوهرم  افزود:  وی 
اما  اســت  زحمتکش 
اصلا رمانتیک و مهربان 
نیره  هربــاز  نیســت 
های  ورزی  عشــق  از 
از  گفت  می  شوهرش 
حســادت می مردم و 
زنده می شدم تا اینکه 
با  تلگرام  در  اتفاقــی 
منصورخان احوالپرسی 
کــردم و همین کافی 
بود تا احساس کنم او 
می تواند مرد رویاهایم 
دنبال  انگار  اوهم  شود 
و  بود  واقعــی  محبت 

خیلی زود به هم جذب 
شــدیم من و او بیشتر 
با هم حرف می زدیم 
و می خندیدیم و هیچ 
رابطــه ای نداشــتیم 
بود  این  تصمیممــان 
من از شــوهرم و او از 
نیره جدا شــده و بعد 
با هم ازدواج کنیم که 
و  فهمید  ام  دخترخاله 
دانم چه می  نمی  الان 

شود؟
بنابــه این گزارش ،با 
پرونده  دادیار  دستور 
نیز  منصور  قرار شــد 
تا  شــود  بازداشــت 
قضایی  گیری  تصمیم 

صورت گیرد.

۵حوادث

آگهی تفکیک زمین
نظر به اینکه آقای محمود عباسی فرزند علی قصد تفکیک زمین مورد ادعای خود به مساحت 

تقریبی 34۸ متر مربع واقع درمحله بید )خیابان بیدگل( مطابق کروکی ذیل را دارد لذا چنانچه 
اشخاص حقیقی یا حقوقی مدعی مالکیت اراضی مذکور می باشند یا قبلا اراضی مورد نظر را 

خریداری نموده اند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از  تاریخ انتشار این آگهی ،گواهی تقدیم 

دادخواست حقوقی و یا در صورت داشتن سند رسمی گواهی اعلام شکایت به مراجع ذی صلاح 

قضایی ، را به واحد املاک شهرداری لامرد تحویل نمایند. بدیهی است پس از پایان مهلت مذکور 

مراحل قانونی تفکیک انجام خواهد شد و شهرداری هیچگونه مسئولیتی در قبال ادعای احتمالی 

. داشت  نخواهد  اشخاص 
واحد املاک شهرداری لامرد

آگهی تفکیک زمین
نظر به اینکه آقای الیاس کریمی فرزند علی قصد تفکیک اراضی مورد ادعای خود به مســاحت 

تقریبی 6400 متر مربع واقع درچاه قائدی )جنوب بلوار شهید مطهری( مطابق کروکی ذیل را دارد 
لذا چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی مدعی مالکیت اراضی مذکور می باشند یا قبلا اراضی مورد 

نظر را خریداری نموده اند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از  تاریخ انتشار این آگهی ،گواهی 

تقدیم دادخواست حقوقی و یا در صورت داشتن سند رسمی گواهی اعلام شکایت به مراجع ذی 

صلاح قضایی ، را به واحد املاک شهرداری لامرد تحویل نمایند. بدیهی است پس از پایان مهلت 

مذکور مراحل قانونی تفکیک انجام خواهد شــد و شهرداری هیچگونه مسئولیتی در قبال ادعای 

احتمالی اشــخاص نخواهد داشت .
واحد املاک شهرداری لامرد

ســفره  پای  که  روزی 
و  پــاک  قلــب  عقــد، 
کادوپیــچ  را  عاشــقم 
تقدیم »موســی« کردم 
حتــی ذره ای بــه این 
نمــی اندیشــیدم کــه 
قلــب  همــان  روزی 
را شکســته و در هــم 
مقابلم مــی اندازد تا با 
سینه ای مالامال از درد 
لباس  چمــدان  رنج،  و 
هایم را ببندم و خســته 
خیانت  از  سرشکسته  و 
به روســتایمان  او  های 

بازگردم و ...
در  ســاله   25 زن 
حالــی ایــن جملات را 
بــر زبان مــی راند که 
گریه  بــا  هایش  گریه 
های نــوزاد ناآرامی در 
که  بــود  آمیخته  هــم 
بغل  را در  او  عاشــقانه 
بعد  لحظاتی  فشرد.  می 
مکیدن  بــا  نوزاد  وقتی 
آرام  کمــی  پســتانک 
در  جوان  زن  گرفــت، 
تشــریح ماجــرای تلخ 
زندگی اش به مشــاور 
اجتماعــی  مــددکار  و 
کلانتری پنجتن مشــهد 
گفــت: روزی که نتایج 

انگار  شد  اعلام  کنکور 
در آســمان هــا پرواز 
دختران  کــردم،  مــی 
منزل  مقابــل  روســتا 
پــدرم تجمــع کــرده 
چیزی  وهرکدام  بودند 
به  یکــی  گفتند.  مــی 
خورد  می  غبطــه  حالم 
آرزوی  برایم  دیگری  و 
کرد  مــی  خوشــبختی 
خلاصه بــا هزاران امید 
لباس  چمــدان  آرزو  و 
راهی  و  بســتم  را  هایم 
دختر  شــدم.  دانشگاه 
ســاده روستایی بودم و 
بــا قلبی پــاک به همه 
اعتماد می کردم تا این 
از هم  کــه روزی یکی 
من  به  هایم  دانشگاهی 
ابراز علاقه کرد. من هم 
که احســاس می کردم 
شــده  مند  علاقه  او  به 
ام پاســخ مثبــت دادم 
و ایــن گونــه رابطه ما 
غیردرسی  ســاعات  در 
بعد  ماه  چند  شد.  آغاز 
ازدواج  به  تصمیم  وقتی 
با  را  ماجــرا  گرفتیــم 
در  هایمــان  خانــواده 
خانواده  گذاشتیم.  میان 
من مشــتاقانه پذیرفتند 

چــرا که انتخــاب مرا 
درست می دانستند اگر 
مالی  وضعیت  پدرم  چه 
من  اما  نداشت  مناسبی 
قلب  عقد،  ســفره  پای 
را  آلایشــم  بی  و  پاک 
موسی  تقدیم  دستی  دو 
نفرمان  دو  هر  تا  کردم 
زندگی  قلــب  یــک  با 
نامــزدی  کنیــم. دوره 
و من  نکشــید  ما طولی 
زود  خیلــی  موســی  و 
مشــترکمان  زندگــی 
را در یکــی از مناطــق 
آغاز  مشــهد  حاشــیه 
کردیــم. اگرچه دوری 
خیلی  برایم  خانواده  از 
تنهایی  اما  بود  ســخت 
به  عشــق  با  را  هایــم 
تا  می کردم  پر  همسرم 
این که  تولد »حســن« 
شــدن  مادر  لــذت  و 
عجیبی  حــال  و  شــور 
بــه  ام  را در زندگــی 
وجــود آورد. این گونه 
بــود که من دانشــگاه 
را برای رســیدگی بهتر 
و  بــه وضعیــت فرزند 
ام رها کردم.  زندگــی 
را  بعد همسرم  ماه  چند 
دســتگاه  یک  خرید  با 

گران  هوشــمند  گوشی 
قیمــت در روز تولدش 
غافلگیــر کردم اگرچه 
خوشحال  خیلی  همسرم 
بعد  به  آن  از  اما  شــد 
گوشی  ســرگرم  مدام 
با  را  اوقاتــش  و  بــود 
های  شــبکه  در  ســیر 
گذراند.  مــی  اجتماعی 
روزی  میــان  ایــن  در 
ام  زندگــی  فهمیــدم 
قرار  نابودی  در مســیر 
به  کــه  اســت  گرفته 
چند  با  »موسی«  ارتباط 
زن جــوان در فضــای 
او  اما  بردم  پی  مجازی 
با انکار این موضوع مرا 
زنــی متوهم خواند و به 
شدت کتکم زد. بعد از 

آن بود که متوجه شدم 
به  کارتی  ســیم  موسی 
و  گرفته  بــرادرش  نام 
زنان  با  ارتباطاتــش  به 
دهد.  می  ادامه  نامحرم 
تصاویر  کــه  طوری  به 
آن  بین  نامناسبی  بسیار 
ها رد و بدل می شــود. 
ایــن بار او در پاســخ 
به اعتراضــم گفت اگر 
بچه  بزنی  زیادی  حرف 
ام را مــی گیرم و تو را 
خیلی  دهــم!  می  طلاق 
هــا آرزوی ازدواج بــا 
مــرا دارند. ایــن گونه 
بود که با دلی شکســته 
با  و  بســتم  را  چمدانم 
به  ناامیــدی  هــزاران 

رفتم. روستا  سوی 

جوان که پســر 11ساله همسایه را به بهانه 
نشــان دادن کبوتر به پشــت بام خانه اش 
کشــانده و وی را با ۸9 ضربه چاقو کشــته 
بود دیروز حکــم قضایی به اعدام در ملاعام 

محکوم شد.
به گزارش خبرنــگار جنایی رکنا، علی 24 
ساله 17 شهریور ماه سال 96 به بهانه نشان 
دادن کبوتر ابوالفضل 11ســاله را به پشت 

بام خانه پدری اش در نزدیکی خیابان رباط 
کریم در جنوب تهران کشاند و پسر بچه را با 

۸9 ضربه چاقو کشت.
زخم های تازه روی دست این مظنون شک 
پلیس را دو چندان کرد و وی چهار روز بعد 

از دستگیری لب به اعتراف گشود.
علی گفت: چون ســالها پیش وقتی هم سن 
و ســال ابوالفضل بودم در پارک رازی مورد 
آزار قرار گرفتم و زندگی ام تباه شد، تصمیم 
گرفتم ابوالفضل را بکشم تا سرنوشت تلخی 

مانند من نداشته باشد.
در حالی که سلامت روانی این متهم از سوی 
کمیسیون پزشکی قانونی تایید شده بود وی 
دیروز در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان 

تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده پدر 
و مادر ابوالفضل در جایگاه ویژه ایستادند و 
برای قاتل پسرشان حکم قصاص در ملاعام 

درخواست کردند.
سپس علی روبه روی قضات ایستاد و اتهام 
قتل عمدی را گردن گرفت. وی در تشریح 
جزییــات ماجرا گفت: من ســالها پیش در 
پارک مورد تجاوز قــرار گرفتم. این ماجرا 

تاثیر بدی در روحیه ام گذاشــت و وقتی به 
سن نوجوانی رســیدم اوضاع روحی ام بدتر 
شد. من حتی در این ســالها 2 بار دست به 
خودکشی زدم. یکبار قرص برنج خوردم که 
مرا به بیمارستان لقمان منتقل کردند و نجات 
پیدا کردم. یکبار هم با چاقو خودزنی کردم. 
من از این زندگی خسته بودم و می خواستم 

خودم را بکشم.
وی که لکنت زبــان دارد و گاهی اوقات به 
ســختی صحبت می کند ادامه داد: آن روز 
حال روحی ام بهم ریخته بود. مادر و برادرم 
در خانه نبودند که به بهانه نشان دادن کبوتر 
،پسر همسایه را به پشت بام بردم. ولی یکباره 
دچار جنون شدم و با چاقو به جانش افتادم. 
حالــم آنقدر بد بود که هنــگام وارد کردن 
ضربه ها چند ضربه هم به دست خودم زدم.

وی گفــت: بعد از قتل بود کــه برادرم به 
خانه برگشــت. ماجرا را بــه او گفتم و او از 
من خواســت تا خودم را بــه پلیس معرفی 
کنم اما قبول نکردم. من جنازه خونین را لای 
پتو پیچیدم .ســپس جنازه را داخل چمدان 
گذاشتیم و با یک ماشین کرایه ای به جاده 

قم بردیم.

ســپس برادر علی که با قرار وثیقه آزاد بود 
به اتهام اختفای ادله جرم و کمک در از بین 

بردن جسد از خود دفاع کرد.
این جوان گفت: من و مادرم از کمپ ترک 
اعتیاد به خانه برگشته بودیم که علی مرا صدا 
زد و ماجرا را برایم توضیح داد. من شــوکه 
شده بودم. از او خواستم تا خودش را به پلیس 
معرفی کند اما قبول نکــرد. به همین خاطر 
ناچار شدم در حمل جنازه به او کمک کنم. 
من در شرایط بدی گرفتار شده بودم و نمی 
دانســتم چکار می کنم. فقط می خواستم هر 
طور شده از شــرایط بدی که در آن گرفتار 
بودم رها شوم. ما خانواده مذهبی داریم و در 
چندین ماه در سال در خانه مان مراسم روضه 
خانی برپاست. من هنوز نمی دانم چرا برادرم 

دست به چنین جنایتی زده است.
سپس قاضی ملکی از مادر ابوالفضل خواست 
تا درباره جدایی از همســرش برای دادگاه 

توضیح دهد.
زن جوان گفت: من و همسرم 10 سال قبل 
وقتی که ابوالفضل یکســاله بود از هم جدا 
شــدیم. ابوالفضل و پدرش با هم زندگی می 
کردند و من ماهی یکبار پسرم را ملاقات می 

کردم.
وی در پاسخ به سوال قاضی درباره اینکه به 
پسرت درباره محافظت از خودش و اینکه با 
افراد غریبه رفت و آمد نداشته باشد آموزش 
و هشــدار داده بودی گفت: من و پدرش هر 
کدام بارها به ابوالفضل گفته بودیم نباید به 
بهانه دیدن پرنده یا ســایر حیوانات به خانه 
افراد غریبه برود و یا حتی با آنها صحبت کند.
در پایان جلســه وکیل مدافع علی به دفاع 
پرداخت و گفت: پزشکی قانونی در گزارشی 
اعلام کرده اســت موکلم جنون ندارد ولی 
مرتبه ای از اختلال شخصیت را در وی تایید 
کرده اســت. از آنجا که تجاوز در کودکی 
شــرایط روحی و روانی بدی را برای موکلم 
ایجاد کــرده و موجب تشــدید اختلال در 
شخصیت وی شده است تقاضا دارم تا علی 
به کمیســیون 7 نفره پزشکی قانونی معرفی 
شود تا این کمیسیون درباره وضعیت روانی 

وی اظهار نظر کنند.
بــا رد این درخواســت از ســوی قضات 
دادگاه،هیات قضایی وارد شور شد و علی را 
به اعدام در ملاعام محکوم کرد. قرار اســت 
برای برادر وی نیز به زودی حکم صادر شود.

اعدام در ملاعام برای قاتل پسر ۱۱ساله تهرانی
گفتم بیا کبوترانم را ببین!

تصاویر بسیار نامناسبی بین موسی و دختران تلگرامی رد و بدل می شد ! شوهرم نیمه شب از خانه دخترخاله شوهردارم بیرون آمد!


